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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

ة    وَقُولوُا بخش چهارم: »  « حِط َّ
، بگویید حطه. اینکه معنای حطه چیست و ما آن را بر چه معنایی  «حطََِّة   وَقُولُوادو کلمه بیشتر نیست: » 58بخش چهارم در آیه 

 باید حمل کنیم، احتمالاتی در مورد آن مطرح است که عرض خواهیم کرد. این بخش مطلب چندانی ندارد. 

 مطلب اول: امر الزامی 

اوامر چهارگانه    . در میانمطلب اول این است که آیا این امر، امر الزامی است یا غیر الزامی. عرض کردیم این امر، امر الزامی است

ها، امر غیر الزامی است. اما این ها و تصرف در نعمتها الزام نداشت؛ گفتیم امر به أکل نعمت در آیه شریفه، تنها امر به أکل نعمت

 مسلماً یک امر الزامی است؛ چون بحث استغفار و توبه و طلب آمرزش از گناهان گذشته است.  

 « حطةمطلب دوم: معنای »

 . به هرحال عمده این است که مأموربه چیست. در مورد مأموربه اینکه این قول را بگویند، چند احتمال وجود دارد
 گانه احتمالات پنج

پنج احتمال ذکر شده است. ممکن است برخی از این احتمالات بازگشت به احتمالات دیگر کند، اما اجمالاً این پنج احتمال و  

 گانه، کدام معنی رجحان دارد.  از میان این معانی پنج کنیم و بعد خواهیم گفت که پنج معنا را ذکر می 

 احتمال اول 

فرماید در حالت سجده )به  احتمال اول اینکه خداوند تبارک و تعالی امر کرده است به توبه با یک لفظ خاص؛ یعنی خداوند می

معنایی که گفتیم( داخل شوند و این قول را بگویند؛ یک لفظ خاص را بگویند و این لفظ خاص، لفظ عبری باشد؛ یعنی در زبان  

 عربی معنایش معلوم نیست. متعبد شوند به اینکه بگویند حطة.  

گوید عاصم این قول را اختیار کرده و میاین احتمالی است که خیلی وجه و شاهدی ندارد و بعید است که منظور این باشد. البته  

ها و مثلاً به زبان عبری است و معنایش هم در عربی معلوم نیست که چیست. فوقش  این از الفاظ اهل کتاب است، همان یهودی 

 این است که بگوییم یک معنایی نزدیک به همین معنای آمرزش و اینها دارد.  

 احتمال دوم 

درخواست غفران    باشد؛ یعنیتوبه    چیزی بگویند که دال بر خداوند تبارک و تعالی از اینها خواسته که  احتمال دوم این است که  

و آمرزش گناهان؛ علت اینکه خداوند این را از آنها خواسته این است که اینها مسلماً گرفتار نافرمانی و سرکشی شده بودند؛ گناه  
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کرده بودند، آن هم در مرئی و منظر یکدیگر؛ وقتی با اوامر الهی مخالفت کردند، این مخالفت در مرئی و منظر بود. خداوند خواسته  

چون توبه یک حالت درونی است؛ قصد بازگشت از مسیر خطا و عدم تکرار که این بازگشت و توبه آنها به نوعی آشکار شود.  

شود. کسی ممکن است گناهی کند و در  شود و گاهی به زبان آورده نمیذنب. این صفت قلبی گاهی به زبان آورده و اظهار می 

مرئی و منظر دیگران صورت    در  درون خودش توبه کند و هیچ کسی هم متوجه نشود؛ اما وقتی یک گناهی علنی و آشکار و

وند آن گناه را مرتکب شده بودند و این گناه و  اینها چون در برابر خدا گیرد، قهراً باید بازگشت آن به نوعی آشکار شود.  می

از آنها  سرکشی در واقع در مرئی و منظر دیگران بود، یعنی همه این کار را با هم کرده بودند و همه هم دیده بودند، خداوند  

قصد بازگشت و توبه قلبی آنها آمیخته شود با این درخواست لسانی و همه ببینند که   کنند و استغفار و طلب آمرزش  خواست که 

 اند.  از آن راه خطا بازگشته 

شود یک لفظ  پس طبق این احتمال، »قولوا حطة« در واقع درخواست توبه و درخواست مغفرت و طبق این احتمال، »حطة« می 

 دال بر توبه.  

 احتمال سوم

احتمال سوم اینکه این خبر برای یک مبتدای محذوف است و بر وزن فعلة مثل جلسة؛ کأن تقدیر این بوده: مسئلتنا حطة یا امرک  

حطة؛ درخواست ما حطه است؛ مبتدا مسئلتنا بوده که حذف شده؛ أمرک بوده حذف شده، در واقع درست است اینجا مرفوع است  

مغفرت و آمرزش  ذنوبنا حطة، خدایا گناهان ما را ببخش و ما را مورد    ، صوب بوده و اصلش هم این بوده: حُط عنّااما در واقع من 

قائل    آناین هم یک احتمال که برخی از جمله صاحب کشاف به    قرار بده؛ منتها به صورت رفع آمده تا معنای ثبات را برساند.

 شده است.  

 احتمال چهارم 

یعنی خداوند    نحط فی هذه القریة و نستقر فیها.ان    ایمطرح کرده این است که أمرنا حطة  مسلم اصفهانی  ابیاحتمال چهارم که  

تبارک و تعالی فرموده که شما این را بگویید تا ما شما را ببخشاییم؛ یعنی کأن اینطور است: و قولوا حطة نغفر لکم خطایکم؛  

اند و  خواهد بفرماید غفران و بخشش گناهان به خاطر همین قولی بوده که اینها گفتهچون در ادامه این را دارد؛ یعنی در واقع می

 شاید احتمال ضعیفی باشد و با ظاهر آیه هم خیلی سازگاری ندارد.  اند. این احتمال  درخواستی که داشته

 احتمال پنجم 

ل  ذل الت و ارادة    لوجهک  انحططنااحتمال پنجم این است که معنای »قولوا حطة« گفتن این جمله است: اللهم حط عنّا ذنوبنا فإنا إنما  

   . لک فحط عنا ذنوبنا

شوند، با اینکه  ذکر کرده، این احتمالات البته در عرض هم محسوب نمی   1را فخر رازی در تفسیر کبیر   گانهاین احتمالات پنج 

ایشان اینها را به عنوان پنج احتمال ذکر کرده که قولوا حطة ففیه وجوهٌ، پنج وجه برای آن ذکر کرده؛ اما بعضی از اینها قابل  

دهد. یک احتمال این است که این یک لفظ  بازگشت به بعض دیگر هستند. مهم لفظ حطه است و اینکه این ترکیب چه معنایی می 

خاص عبری باشد و خداوند خواسته آنها این لفظ را بگویند؛ لفظی که معنایش برای ما معلوم نیست؛ در زبان عربی معنا ندارد  

 
 .89، ص4و3ج. تفسیر کبیر، 1



   48 
 

این خبر برای    اینکه   . احتمال دیگر غفران و مغفرت است  لفظ دال بر طلبولی مثلاً معادل آن باشد. یک احتمال اینکه »حطة«  

مبتدای محذوف است که در واقع منصوب بوده؛ یعنی ما نطلب منک ذنوبنا یا حط عنا ذنوبنا. آن دو احتمال دیگر که اینجا وجود  

 .دارد، به نوعی به این احتمال نزدیک است
 گانه بررسی احتمالات پنج

اساساً آنچه    استه شده، در این اختلاف است؛اینکه این مغفرت و آمرزش چگونه خودر واقع اینجا سه احتمال بیشتر نداریم.  پس  

 است و نه تلفظ به یک لفظ خاص. خواسته بگوید استغفار کنید و از خدا طلب آمرزش کنید.    با لفظ  اینجا امر به آن شده، استغفار

درخواست آمرزش و مغفرت کنند، مسلّم  اند به اینکه از خداوند  پس احتمالات متعدد است؛ شاید این احتمال که اینها امر شده 

است. اینکه در این مسئله اکتفاء به درخواست قلبی نشده، با توجه به آن توضیح و بیانی که از فخر رازی داشتیم و ایشان این را  

ته که این را احسن الوجوه دانست؛ اینکه چون اینها اقدام به گناه و سرکشی کرده بودند و همگان بر آن اطلاع داشتند، خدا خواس

کنند، این را به زبان هم بیاورند؛  کند و توبه میبه زبان هم اظهار کنند و آن حالت خضوع ضمن اینکه در قلب اینها تجلی پیدا می 

 اشته باشند.  افعال جوارحی و جوانحی تکمیل شود و همپوشانی د 

رسد لفظ خاصی مورد نظر خداوند بوده و امر قلبی صرف نبوده؛ یک لفظی که مربوط به زبان عبری باشد و در  میپس به نظر  

 عربی چیزی از آن فهمیده نشود، این هم نبوده است.  

 

»والحمد لله رب العالمین«       


